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ABSTRACT 

The topic of fiqh (Islamic jurisprudence) is the behavior of those charged with a 
duty, despite the differences in the comprehensiveness of this topic among Muslim 
cclll rr    i  bsse     mmmeeee’  thrrr y  icclddi..  t   fi   Al-Ma'rafa and Al-
Aqeedah, the fiqh al-kkll     ddd .ffff illlll -'Amal. Regardless of different ideas in 
lee rr igi  of tee issu   tee tt eer maaii gg  f faa aaaaaaaatt ssss sss ssssssss   nnnnxxxx
of fiqh (Islamic jurisprudence) as the qualities of a judge, a Mujtahid, and also, the 
wideness of meanings in the narrations can be proposed in the areas mentioned 
above and is the subject of a jurisprudential hukm. This paper uses the content 
analyzing method t  sss wrr  thi  uusstinn: By ssss idrr inn t   rll tt i   of aa raʿ 
(rigt s... sssssss ss    eeeee rr                 ,,,, , ,, , ,, , ,,  (righteousness) the 
topic of the fiqh Al-Ma'rafa and Al-Aqeedah, the fiqh al-kkll         t   fi   al-
'Amal? The statistical population of 346 hadiths was coded by using the 
MAXQDA2020. Limiting Warʿʿ  (rigtt uuuصصصs)) t  t۰۰۰fi   A٤-Ma'rafa and Al-
Aqeedah and the fiqh al-kkll    i  oot .. rrcct  ss vvicccc    yy t   xxit ccc  ff  
mll till e aarrtt isss  ff  aa raʿ (rigtt ennnnsss) i     att io  rr  aaaan t  it i  tttt  eeeee. 
    Wrraʿ (rigtt uuueeess) sss  eeen iccluded in the fiqh al-'Amal. Restricting the 
cc    of aa rʿʿ  (rigtt uuueeess) t  t   aaatt er  nn jum ttt                    
(imitation), and prayer in the fiqh al-'Amll  i.. ttt  ggggggggttt  aa rʿʿ  (rigtt ssss nsss) 
must be included in the chapter on ritual acts of worship, as well as descriptions of 
the imam of the congregation, and has been the obligatory descriptions of the 
lllll lllbtt h aa lll li  a   uu jthhi   Fiaally  aa rʿ ʿʿ ʿʿʿ tt ssss eessssnn      sss .ssss 
words accompanying it in the hadiths will be the subject of the fiqh Al-Ma'rafa and 
Al-Aqeedah if it has an epistemological description. If it goes out of the cognitive 
stage and does not appear in human actions and behavior, it will be in the field of 
the fiqh al-.. ll     aaaally  if it is rr ssnntdd in th  form of human behavior and 
action, it is necessary to look for its hukm in the fiqh Al-'Amal. 
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 مقاله پژوهشی

 (44-11)ص.  1441خرداد ، 1 ، شماره4دوره 

  
 

 روایات ااا  شناسی ورع برای فقه المعرفه و العقیده، فقه الاخلاق و فقه العمل برموضوع

 ________ سمانه زارعي ۰ *1فرمحدثه معيني   _________

 

 .ئول(، قزوین، ایران )نویسنده مس)ره(المللی امام خمینی گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین ،استادیار. 1

 رانیقم، قم، ا هیمعصوم یمؤسسه آموزش عال ه،یطلبه سطح چهار حوزه علم. 2
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 :نویسنده مسئول

 فرمحدثه معینی
 چکیده

 تواند بر اساسفقیهان در شمولیت این موضوع، میهای میان رغم اختلافموضوع فقه، رفتار مکلفان است که علی
باشد. فارغ از اختلافات در اصل مسئله،  فقه الاخلاق و فقه العمل ده،یفقه المعرفه و العقنظر برخی، شامل سه حوزه 
، قاضی، مجتهد و مفتی و همچنین خصلت عنوانبهکاربردهای مختلف در فقه  تناسببهورع نیز از واژگانی است که 

تواند در هر سه حوزه فوق مطرح شود و موضوع حکم فقهی باشد. این پژوهش با گستردگی معنایی در روایات می
ر با سایر واژگان د« ورع»ارتباط واژه  بهباتوجهروش تحلیل محتوای کیفی درصدد پاسخ به این سؤال است که 

خواهد بود؟ جامعه آماری  فقه الاخلاق و فقه العمل ده،یحوزه فقه المعرفه و العق سه یک ازروایات، ورع موضوع کدام
ی شدند. محدود دانستن کدگذار MAXQDA2020 افزارنرمحدیث است که با استفاده از  643این پژوهش شامل 

ر زمره عمل یا مساوی به دلیل وجود روایات متعدد که ورع را د دهیالمعرفه و العق ورع به محدوده فقه الاخلاق و فقه
های دانند، صحیح نیست، بلکه ورع در محدوده فقه العمل نیز داخل است و محدود دانستن آن به باببا آن می

کند، بلکه ورع باید در باب عبادات فراتر از اوصاف قضاوت، اجتهاد و تقلید و نماز در فقه العمل نیز کفایت نمی
توان ورع را از اوصاف واجب همه بندگان و مکلفان اعم از مجتهد و مقلد ب بساچهجماعت نیز مطرح شود و امام

در نهایت، ورع و واژگان مثبت همراه آن در روایات در صورتی موضوع فقه المعرفه و العقیده خواهد بود که دانست. 
مال و رفتار شناختی باشد و اگر از مرحله شناختی خارج شد و به ظهور و بروز ظاهری در اعدارای وصف معرفت

انسان نرسید، در حوزه فقه الاخلاق وارد خواهد شد و اگر در قالب رفتار و فعل انسان عرضه شد، باید در وادی فقه 
 .العمل به دنبال حکم فقهی آن گشت

 ایمیل:
Moeinifar@isr.ikiu.ac.ir 

 21/02/2403تاریخ دریافت: 

 21/01/2403تاریخ بازنگري: 

 21/01/2403تاریخ پذیرش: 

 14/03/2403 تاریخ انتشار:

 دسترسی آزاد        

 ها:کلیدواژه

ورع، تحلیل محتوا، فقه العمل، فقه 

 الاخلاق، فقه المعرفه
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  مقدمه .1

دانش فقه در تطور تاریخی خود تاکنون تنها به بیان حکم افعال جوارحی و ظاهری مکلفان اکتفا کرده است، 

اند که های دیگری هم در فقه مطرح شدهاند، حوزهعلوم مضاف موردتوجه قرار گرفتهاما در دوره کنونی که 

اختی یِ شندرون یرفتارهای بررسی سوبهشناسی فقه سنتی را از بررسی صرفِ افعال جوارحی و ظاهری موضوع

ه در متون فقهی دهند. البتدر فقه المعرفه و العقیده و رفتارهای درونیِ غیرشناختی در فقه الاخلاق سوق می

فقه المعرفه و »و « فقه الاخلاق»حرمت یا وجوب برخی رفتارهای ابواب  حکم موارد به یدر برخگذشتگان، 

، حرمت حسد، وجوب اجتناب از السلامعلیهمو ائمه  الله و علیه و آله و سلمصلیمانند وجوب ایمان به ولایت پیامبر « العقیده

؛ مفید، 51/282 تا:یب ،یسبزوار؛ 32تا: اشاره شده است )فیض کاشانی، بیمعاصی، گناهان و شهوات و غیره 

شود که در ( یا در برخی ابواب فقهی مانند حدود، از جرائمی مانند برخی مصادیق ارتداد بحث می5/66تا: بی

... سواء کان »اند: مرحله قلب است و هنوز به مرحله زبان نرسیده است. برای نمونه، برخی در این زمینه آورده

توان ادعا کرد که رفتارهای درونی (، از همین رو، می325/ 45: 5636)نجفی، « ...أو استهزاء اعتقاداً القول عناداً أو 

 اند. شناختی و غیرشناختی در گذشته نیز مطمح نظر بوده

ای مختلفی همنابع منقول شرعی به روش عنوانبهاز سوی دیگر، عرضه مفاهیم دینی در قرآن و روایات 

گیرد. از همین رو، ساختار زبانی در آیات و روایات از چنان اهمیتی برخوردار است که بخش مهمی صورت می

 کردننروش باهدف را شارع مفاهیم دینی در قرآن و روایاتاز اصول فقه به مباحث الفاظ ارتباط دارد. بر این مبنا، 

کند که گاه از نظر سلب و ایجاب با همدیگر مرتبط عرضه میها در قالب الفاظ و واژگان مسیر هدایت انسان

 همخوانی دارند یا در تقابل با هم هستند. 

ت ورع از واژگانی اس. کندتوقف می نیز امور مشتبه انسان در کهینحوبه ،استی دارشتنیخو یورع به معنا 

ترین واژه به آن، در قرآن، تقوا است. در روایات مربوط به آمده و نزدیک البلاغهنهج ژهیوبهکه صرفاً در روایات 

، فقه، فقیه، عالم و غیره و واژگانی مانند طمع، خیانت و گناه در کنار اجتهادورع، واژگانی چون عفت، زهد، تقوا، 

لی، ح افزارهای فقهی، در فقه شیعه )علامهتمام شماری در نرم صورتبهشوند. طی بررسی نگارندگان آن دیده می

؛ 63/ 5ق: 5425؛ موسوی گلپایگانی، 221تا: ؛ جزائری، بی2/36ق: 5454؛ مکی عاملی، 2/568ق: 5452

؛ 335-4/319ق: 5451( و اهل سنت )حصکفی، 5/9تا: ؛ وحید خراسانی، بی3/ 5ق: 5453صافی گلپایگانی، 

جتهاد و تقلید، قضا و ( نیز در ابوابی چون ا216-4/212ق: 5458؛ بکری دمیاطی، 3/449ق: 5458مصری، 

. از این رو، این پژوهش با بررسی ارتباط ورع با که به برخی از آن منابع اشاره شد نماز به ورع اشاره شده است

رایند است تا ف فقه الاخلاق و فقه العمل ده،یسه حوزه فقه المعرفه و العقسایر واژگان در پی ایضاح مفهوم ورع در 

مک ک السلامعلیهمشناسی از روایات ائمه شناسی تکمیل نماید و در فرایند موضوعشناسی را پیش از حکمموضوع

سؤال است  نیدرصدد پاسخ به ا یفیک یمحتوا لیاز روش تحل یرگیپژوهش با بهره نی، اگرفته است. بر این مبنا
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اهد خو الذکرفوقوزه یک از سه حورع موضوع کدام ات،یواژگان در روا ریبا سا« ورع»واژه  ارتباطکه با توجه به 

 بود؟  

 . پیشینه تحقیق1-1

شد، یافت این تحقیق مرتبط با عنوانبهباید اذعان نمود پژوهشی که مستقیماً  گرفتهصورتمطالعات  بهباتوجه

ز این مقاله متمرک موردنظرنشد؛ اما مطالعات مرتبط به موضوع ورع که بر درک معنای آن در روایات فارغ از ابعاد 

نشان  (5422و دیگران،  امیرپور« )های فقهی و عرفانیورع و عفت در آموزه»نتایج پژوهش بودند، مطرح شدند. 

السلوک معارف اسلامی هستند و اشتراک معنوی السلوک و علمهای مهم حوزه فقهکـه ورع و عفت از واژه دهندمی

ه ب گیرند. معنای ورع و عفت در مصادیق خود بنامی عناوین قرار بـا هـم دارنـد و مصادیق مختلفی تحت این

معنای  ورع بیشتردر این مقاله، بود.  متفاوت خواهد ،کندمی شرایط مـتن و فرامتن که این مصداق، در آن نمود پیدا

 .دارد رتبر حوزه اعمال آدمی نظـا وکند می را افاده اتمطلق اجتناب از محرمات، شبهات و حتی بعـضی مبـاح

صادیق ، معنای م«البلاغهنهجتبیین میدان معناشناسی واژگان ورع و عفت در »ای دیگر با عنوان همچنان که در مقاله

وابسته است. اگر در مرکز نظام معنایی قرار گرفته باشد، با تقوا مترادف است  ورع نیز به قرارگرفتن در نظام معنایی

معنای متفاوت خواهد داشت. ورع با عناصری چون تقوا، زهد، عفت،  و اگر یک عنصر از عناصر نظام باشد،

 (.5691عصمت و نزاهت هم نظام است )شاملی و بناییان، 

نهج »بر  دیکأبا ت سمیدر اسلام و تائوئ« مطلوب یانسان اخلاق» سهیمقا» ( در مقاله5696یی )رهنما نیحس

ناک به عنوان وصف محرمات و اجتناب از امور شبهه ورع را به معنای دوری از« «نگیتائو ته چ»و « البلاغه

( در بخشی 5688حسینی سرشت و اشرافی )ورع را شمرد. بر می سمیتائوئمشترک پارسا در اسلام و فرزانه در 

، به معنای «قرآن و سنت دگاهیاز د یاخلاق میبر شناخت مفاه یتقوا؛ سرآمد اخلاق، درآمد»ای با عنوان از مقاله

 اند. ل پرهیزگاری تعریف کردهتقوا و کما

 یاز نظر اصطلاحورع »گونه تعریف کرده است: ورع را این ،«زهد پارسا»در مقاله ( 5686) یرجانیموسوی س

ای هکاررفته است. در کتاببه خود بـه معنـای لغـوی کیو نزد دنیزیدر معنای باز پره قتیاهل حق و حق نیب

عرفا در مقام ورع با . دیآینم کار است کـه بـه ییکارها یدوری از تمام امبریاز زبان پ زیپره نیاهل تصوف، ا

 نفس از ارتکاب یدارشتنیخو و ـزیورع را پره ی: گروهـرنـدیگیطبقه جای مـدر سه شانیا زیبه پره تیعنا

ظاهر و چه برانگیز، چه در گروهی دیگر از عرفا، ورع را ترک هر فعل و سخن شبهه اند.شده دانسته یاعمال نه

ها دست بدارد، ههورع آن است که از شب»اند، هـر چند که شرع درباره آن اجازه داده باشد: در باطن، دانسته

آنچه تو را به  از هاست و دست برداشتنهشبه ههماز همچنـان کـه ابـراهیم ادهـم گفت که ورع دست برداشتن 

اند و بر این باورند کـه هل حقیقت ورع را ترک کل دانستهو گروه سوم از ا ها بـودکار نیاید و آن ترک زیادت

آشکار نباشد، اما اختلاطی در آن باشد که حذر و دوری از آن شبهات  ،وجـه شبهه ،یامرشـاید در ظـاهر در 
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 یاریارکان نصرت و « سازنهیق زملااخ»ای با عنوان ( در مقاله5696) یسهراب«. یقیناً با ترک کل ممکن شود

 داند. میورع، اجتهاد، عفت و سداد  یخصلت و صفات اخلاق یریگا و تحقق اهدافش را در شکلحجت خد

دوگانه یا چندگانه محدود )سه یا پنج واژه(، ارتباط ورع را با سایر واژگان  صورتبههر یک از این مقالات 

اند؛ اما پژوهش حاضر تلاش کرده است با روش تحلیل محتوا، تعداد واژگان بیشتر و همچنین ابعاد بررسی نموده

 مختلف مانند ارتباط ورع با سایر واژگان، علاوه بر معنا را مدنظر قرار دهد. 

 . روش تحقیق 1-2

هومی چارچوبی مف بر طبق –شفاهی، نوشتاری و غیره  -ت ای کدگذاری از ارتباطاتحلیل محتوا اساساً گونه

اند ی زمانی طولانی رخ دادههادورهکند که طی است و برای پژوهشگر امکان بررسی فرایندهایی را فراهم می

و  ینیمند، عنظام لیتحل ،به طور خلاصه توانیمحتوا را م لیتحل(. به عبارتی دیگر، 336-2/316: 5686)ببی، 

 یجارت یهایآگه ،یانسان یهاتعامل قیدق لیو تحل یبررس یاز آن برا توانیم که دانست امیپ یهایژگیو یکم

لف در استفاده از کلمات مخت زانیم یاانهیرا یکم لیتحل ،هاو داستان هالمیف یپردازتیشخص فیتوص ون،یزیتلو

 .(55: 5691)نئوندورف،  استفاده کرد گریموارد د یاریو بس یاسیس یهانطق ،اخبار

 ارتباطبه که باتوجهگیری از روش تحلیل محتوای کیفی درصدد پاسخ به این سؤال است بهرهاین پژوهش با 

فقه الاخلاق و  ده،ییک از سه حوزه فقه المعرفه و العقورع موضوع کدام ات،یواژگان در روا ریبا سا« ورع»واژه 

 فقه العمل خواهد بود؟

است که پس  الاحادیثجامع یتخصص گاهیپا جامعه آماری پژوهش شامل تمام روایات با موضوع ورع در

و  لیحلت MAXQDA2020حدیث با استفاده از نرم افزار  643آوری و حذف روایات تکراری، از جمع

 گیری را به صفرگیری از روش سرشماری، خطای نمونهاند با بهرهی شدند. محققان سعی بر آن داشتهکدگذار

و  یگذارقرار گرفت تا صحت کد گرینظران دصاحب اریدر اخت هاافتهی نیز، جیبه نتا یجهت اعتباربخشبرسانند. 

و مجدد متغیر در ده درصد از روایات موجود انتخاب  2. برای سنجش پایایی پژوهش دشوها مشخص مقوله

 درصد( به دست آمده که قابل قبول است.  92اند. بر اساس فرمول اسکات، ضریب قابلیت اعتماد )کدگذاری شده

 شناسی ورع در کتب لغت مفهوم -2

؛ 2/242 ق:5429؛ فراهیدی، 296ق: 5452 ،یاهوازدر کتب لغت، معانی چون شدت تحرج و دوری از گناه )

(، 3/522ق: 5699قزوینی رازی، ؛ 2/242ق: 5428)فراهیدی،  دم ترسو، نامرد(، آ6/5293ق: 5426جوهری، 

( آمده است که جوهری 296ق: 5452ضعیف )اهوازی، ( و 3/522ق: 5699قزوینی رازی، کف و انقباض، عفت )

 (.  6/5293ق: 5426کند )جوهری، معنای دوم؛ یعنی ترس را رد می
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 شناسی ورع در روایات. مفهوم3

)آمدی، « دشوشخص نزد شبهه بایستد و مرتکب گناه ن»ست که ا آن السلامعلیهورع بر طبق روایتی از امام علی 

الله ىصل پیامبراز  یدر حدیث، ورع پرهیز از گناه و دوری از هرگونه شک و تردید است. اساسنی. برا(5/664 تا:بی

روى باید از آن پی ودرستى آن آشکار است  کهامورى »شده:  انیعلت اجتناب از مشتبهات ب یخوببه و سلم علیه و آله

 در میان ،کرد و امورى است که گمراهى آن آشکار است و باید از آن اجتناب نمود و امور مشکوک و مشتبه است

تدریجاً( ) ،یابد و کسى که به سراغ شبهات بروداز محرمات آشکار رهایى مى ،را ترک کند تاین دو؛ کسى که شبها

 السلامعلیهامیرمؤمنان (. 38/ 5ق: 5426کلینی، « )هلاک خواهد شد ،ددانشود و ازآنجاکه نمىمرتکب محرمات مى

ق: 5454ی، طوس)نمایند معرفی میهاى خداوند از حرام دنیکشپوشى و دستچشم در حدیثی دیگر، ورع را

ق: 5454 ،یطوس)دانند پرستش می مندانهروشنیز ورع را نظام عبادت یا ساختار  السلامعلیه. امام سجاد (5/543

در مجموع، ورع دلالت بر ترک هرگونه امری دارد که تردید در درستی آن است؛ بنابراین، از مرحله (. 5/626

 ای بالاتر قرار دارد. اجتناب از گناهان گذر کرده و در مرتبه

 . ارتباط واژه ورع با سایر واژگان 4

و واژگانی مانند طمع، خیانت و گناه در کنار  ، فقه، فقیه، عالم و غیرهاجتهادواژگانی چون عفت، زهد، تقوا، 

 اند: الذکر نمایش داده شدهای از واژگان فوقمجموعه 5در شکل شوند. ورع دیده می

 
 ارتباط ورع با سایر واژگان در روایات -5شکل 

 ند:  امطرح در روایات به تصویر کشیده شده واژگان و سایرورع ، تبیین رابطه واژه 6تا  5در ادامه، در جدول 

 در روایات مشابه واژگان ریواژه ورع و ساایجابی رابطه  نییتب -5جدول 

 )منبع: نویسندگان(

ورع

عبادت
صبر

یقین

دین

گناه

خیانت

طمع

تقوا

زهد

عفت

علم

فقه
عالماجتهاد

عمل

ولایت

نیت

سخا

خیر

قناعت

احسان

صدق

میانه 

وری

مدارا

بندگی
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 مشابه واژگان ریواژه ورع و ساایجابی رابطه  نییتب واژه اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورع

 

 

 

 

 عبادت

 از عبادت کفایت

 السلامعلیهمپیغمبران  نخست  بهشت با گروه سبب ورود به

 پرستش همندانساختار روش

 دشوارترین عبادت

 عبادی اعمال یقبول

 صداقت در عبادت

 عبادتعین 

 عبادت نتیز

 سبب مقبولیت بین مردم

 شیعیانویژگی 

 تعلق امر الهی مشترک به نماز، عبادت و ورع

 هاى پسندیده پیشینیان استروش

 حرامانجام از  بنده ممانعت بندگی

 بندگان صالح یژگیو

 سبز هایبرگ دنباران و رویان دلیل بارش

 ای به خداوندوف داری ودوست

 السلامعلیه یو امام عل الله علیه و آله و سلمصلی امبریپ یاوریو  یدوست

 الله علیه و آله و سلمصلی  امبریامت پ یژگیو

 است دو صبر بهترینِ  ،ماترورع از مح صبر

 به خداوند یو وفا یدوستدار

 الله علیه و آله و سلمصلی  امبریامت پ یژگیو

 السلامعلیه  یو امام عل  الله علیه و آله و سلمصلی  امبریپ یاوریو  یدوست

 السلامعلیه ی دوستداران امام ژگیوصبر و ورع، 

 صبر از گناه و معصیت استورع، 

 استمقدرات الهى و ورع، رضایت به  صبر

 است السلامعلیه و ورع، دین ائمه اطهار  انتظار فرج همراه با صبر
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 است خصال دهگانه دینو ورع، از  صبر

 یقین است ۀکمترین درج ،ورع ۀبالاترین درج نیقی

 به خداوند یو وفا یدوستدار

 السلامعلیه  یو امام عل  آله و سلمالله علیه و صلی  امبریپ یاوریو  یدوست

 الله علیه و آله و سلمصلی  امبریامت پ یژگیو

 به مقدرات الهى است تیرضا ،یقین و ورع

 است نیقی ورع وانسان با  نیامتحان د

 است ترین اعمالورع در دین خدا، با فضیلت نید

 ورع با اخلاصِایجاد دین 

 دارىدین دلیلِ ورع،

 دین با ورع حفظ

 ملاک دین ،ورع

 ن اوستدی هاندازه مرد ب ورع

 بهترین کار در دین

 در راه دین انسان گرییارورع، 

 نیکمال د ،ورع

 السلامعلیه  ائمه اطهار نیدورع، 

 است انسان با ورع نیامتحان د

 ورع، اصل دین

 نید نیبهتر ،ورع

 ورعبا  نیاصلاح د

 نید یدرست لیدل ورع،

 شودحاصل می نیدو استواری در  استقامت ورع،با 

 تقویت تقواى الهى تقوا

 تقواى بسیار، نشانۀ وفور ورع است

 همنشین خوبى است ،ورع براى تقوا

 به خداوند یو وفا یدوستدار
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 السلامعلیه  یو امام عل الله علیه و آله و سلمصلی  امبریپ یاوریو  یدوست

 الله علیه و آله و سلمصلی  امبریامت پ یژگیو

 و تقوا است انسان با ورع نیامتحان د

 بودندر جوار خداوند والا  السلامعلیهم  مانماابا با ورع و تقوا 

 السلامعلیهم مان ماازینت و آبروى تقوا و ورع، 

 برای جهان آخرت نیازمندی انسان به ورع و تقوا

 دینداری مرد به تقوا و صدق در ورع است

 مؤمن نسبت به آخرت  یو تقوا افزایش ورع

 است السلامعلیهم  ائمه اطهار نید ،و ورع عفت عفت

 و عفت است انسان با ورع نیامتحان د

 انددین ، ایجادکنندهورع و پاکدامنى

 است غایت زهد ،ورع زهد

 ورع است ۀکمترین درج ،زهد ۀبالاترین درج

 است از شر دنیا با زهد و ورع شدنآسوده 

 شیعیان یژگیو

 به خداوند یو وفا یدوستدار

 الله علیه و آله و سلمصلی  امبریامت پ یژگیو

 السلامعلیه  یو امام عل الله علیه و آله و سلمصلی  امبریپ یاوریو  یدوست

 بهشت با ورع و زهد براى مؤمنبه  امید

 بندگان صالحویژگی 

 زهد ورع، جزیی از

 بهشت جاودانش سازد ۀشیفت که عالم است ورع و زهد ویژگی

 نجات زاهدان در دنیاعامل  ،ورع

 زنده کردن دین با مذاکره با اهل ورع علم

 علم حکمتِ

 یدنگو ،داندیاست که آنچه را که نم ورع نیا

 شوددر علمش آشکار می ،مؤمن ورع
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 ت افزوده شودعلم شوی یا بردانشمند  تابا پارسایان و حکما بنشین 

 نهایت علم، ورع است

 وجوب حفظ عالم با ورع

خدا و رسولش  بگوید: داند،در مورد چیزى که نمى با ورع، کسی است که عالمِ

 داناترند

 است خصال دهگانه دین و ورع، جزو علم

 خصلت فقیه است ورع، فقه

 در دین خدا و به کار بستن فرمان اوست ورعبرترین فقه، 

 بالابرنده فقه در عرش الهی و رسانده فقه به آسمان هفتم

 است روش فقیهان ورع،

 شیعیان یژگیو اجتهاد

 به ورع و کوشش یارى دین

 پسندیده پیشینیان استهاى روشتلاش و ورع، 

 ورع منجر به بالا رفتن عمل چون اجتهاد و فقه در عرش الهی است

 شیعیان یژگیو

 و ورع اجتهادمشترک به  یتعلق امر اله

 السلامعلیهم زینت و آبروى امامان، و ورع تلاش

 است السلامعلیهم ، شأن ائمه ورع و کوشش

 با ورع و تلاش است السلامعلیهم  ائمه دوستى و پیروى

 و مشمول حب الهی شدن خدابرای با ورع و کوشش  السلامعلیهم یاری ائمه 

زیرا تو اگر نادان باشى دانشمندت کنند، و اگر دانشمند  با عالمِ با ورع  همنشین باش، عالم

 علم و دانشت را زیاد خواهى کرد ،باشى

تقوا و زهد در این جهان ناپایدار  ،سوى ورعه او را ب ،عالم کسى است که علمش

 بهشت جاودانش سازد ۀبخواند و شیفت

 است السلامعلیه  یسیمانند ثواب حضرت ع زگاریورع عالم پره ثوابِ

حیا و ورع را بر اهل فجور و دروغ و  ،راستگویان و اهل وفا همنشینی با فقیهان،

 خیانت برگزین
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 با ورع نیازمندند فقه عالمِبه اهل هر شهرى براى دنیا و آخرتشان 

 خدا و رسولش داناترند گوید:، میداندنمىعالمِ با ورع درباره آنچه 

 ین ورع برای عالم استنیکوتر

 وجوب حفظ عالم با ورع

 است ثمرىب ورع مانند درختبدون  عالمِ

 رمضان افضل اعمال در ماه عمل

 تر نزد خداوند استعظیم یعمل ،ورع

 است السلامعلیهمائمه  یدوستدارورع و عمل نشان از 

 )در ترازوى اعمال( عملى سنگین است ورع

 عمل و ورع استه ب ، منوطولایت افتیدر

 تسودمند اس یعمل ،ورع

 تهیچ عملى بزرگتر از ورع و پرهیزکارى نیس

 بارور است ،عمل با ورع درختِ

 ورع، بهترین عمل است

 است خصال دهگانه دینو ورع، عمل 

 اطاعت خداه با ورع و عمل ب السلامعلیهم ائمه یاری

 را دوست دارند السلامعلیه  یاست که امام عل یکسان یژگیوورع،  تیولا

 ارواحنا فداهمنتظران فرج حضرت بقیه الله الاعظم ورع، ویژگی 

 السلامعلیهماهل بیت معیار دریافت ولایت و دوستى  ،ورع

 با ورع  السلامعلیهم درک ولایت ائمه 

 نیتِ برای خداوند، مساوی با پرهیزگار دانستن فرد توسط مردم است تین

 های انسانورع و بخشش، زینت ایمان و برترین خصلت سخا

 است مانیا نشان ،و قناعت ورع قناعت

 توأمان دارندقناعت و ورع را  ،ترین مردمگرامى

 گر ورع استیارىقناعت 

 پوشدمیجامۀ پرهیز و قناعت را  ،مرد با ایمان

 افضل اعمال بودن ورع و احسان احسان
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 مرد مسلمان ویژگی

 ورعو  راستگوئى وجوب صدق

 است ورع هیپا ،صدق

 السلامعلیهم ائمه اطهار نیدو ورع، در گفتار  یدرست

 است ورع صدقبا  نیدایجاد 

 صدقِ ورع، دلیل دینداری فرد است

 است السلامعلیهم ائمه  زینت و آبروى صدقِ سخن و ورع، 

 با ورع و صدق  است الله علیه و آله و سلمصلی و پیامبر  دوستى و پیروى ائمه

 پیشینیان استهاى پسندیده ى از روشیراستگوورع و 

 صدقِ سخن و ورعامر به 

 است با صدقِ ورعدارى دین نگه

 اعمالبلندترین  ،ورع صدقِ

 ها حرام دوری گزیدن از صدق ورع؛ یعنی

 دشودارى و سوگند خوردن پدیدار میصدق ورع در امانت

 خدا به ی و وفاداریدوستنشان از  ،صدق ورع و

 است خصال دهگانه دین ،و ورع صدق

 است السلامعلیهم ورع و صدق، ویژگی امت رسول الله و امام علی 

 انهیم

 روی

 روىهمراه با میانه دعا برای ورع

 یدر طلب روز یروانهیو م ورعانسان با  نیامتحان د

 عمل ،دشوورعى که از معاصى الهى باز دارد و خلقى که به آن با مردم مدارا بدون  مدارا

 شودتمام و کامل نمى

 منجر به نابودی ورع استترک مدارا 

 است خصال دهگانه دین و ورع، مدارا

 مردم به کار خیر باشید مبلغِ  ،با ورع خیر

 با ورعو  اهل خیرپیوند با سازی و خشنود

 استشیعیان ، ویژگی ورع و کار خیر

 کنندزیرا آنها جز به نیکى راهنمایى نمى ،مشورت کن ورعبا  با مردم خردمندِ
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 اتروای در مشابه واژگان ریواژه ورع و ساسلبی رابطه  نییتب -2جدول 

 مشابه واژگان ریواژه ورع و ساسلبی رابطه  نییتب واژه اصلی

 بدون ورععبادت عدم سودمندی  عبادت ورع

 است نیدر د یدشمنفقدان ورع مساوی با  دین

 عوریزهد ب یعدم سودمند زهد

 عدم استمرار پاگیزگی علم بدون ورع علم

 مگر با ورع ،در فقه ستین یریخ فقه

 حبط فقه بدون ورع به عنوان عمل بنده

 ورعکوشش بى یعدم سودمند اجتهاد

 بدون ورع به عنوان عمل بنده تلاشحبط 

 ورعمگر با  ،خیرى در عمل نیست عمل

 دشویاز اعمال انسان م کی چیخدا به ه تیفقدان ورع منجر به عدم اهم

 شودبا ضعیف شدن ورع، عمل باطل می

 ورع منجر به عدم اتمام واکمال اعمال فقدان

 است آفت ورع ،کمى قناعت قناعت

بپرهیز از مخالفت با مردم خردمندِ با ورع، زیرا مخالفت با شخص پرهیزگار و  خیر

 خردمند باعث تباهى دین و دنیاست.

 )منبع: نویسندگان(

 اتروای غیر مشابه درواژگان  ریواژه ورع و سا سلبی رابطه نییتب -6جدول 

 غیر مشابه واژگان ریواژه ورع و ساسلبی رابطه  نییتب واژه  اصلی

است و ورع سبب صلاح و صحت ایمان  فساد و تباهى ایمانطمع سبب  طمع ورع

 است

 اندکى از طمعبا ورع  تباهی

 با طمع انسان ت و خواری هلاک

 است نیتنگ گرفتن و فساد دطمع سبب 

 ورعکمى  هطمع بسیار نشان

 طمعکارى بد همنشینى است
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 ضعیف شدن ورع در فرد منجر به تسلط فجور بر وی گناه

 گناهان نیستها و دورى از هیچ پرهیزکارى سودمندتر از واگذارى حرام

 ورع همراه با گناه، خوف دروغین است

 ورععدم اهمیت خداوند به امور بنده گنهکار بی

 )منبع: نویسندگان(

 شود:بیان میدر روایات  ها و برون داد آنترکیب ورع با سایر ویژگی 4در ادامه، در جدول 

 ترکیب ورع با سایر واژگان  -4جدول 

 برون  داد ترکیب ورع با سایر واژگان  رج

 ،شجاعت ،سخاوت ،حیا ،حلم ،شکر ،صبر ،قناعت ،ورع 1

 اداى امانت ،گوئىراست ،رفتارىخوش ،غیرت

 مکارم اخلاق

 دیندر راه  مماایارى  ورع، تلاش، نماز، عبادت 2

 ،رضا، یقین ،صبر ،اجتهاد ،ورع، عمل، علم ،اطاعت، معرفت 3

 تسلیم

 ایمان 

 ولایت ورع عمل و 4

 ورع و اجتهاد در دنیا

 

6 

سکوتى که او را از ؛ ورع که او را از محرمات مانع شود

؛ زایداش بیفبیمى که هر روز به گریه؛ فایده باز داردسخنان بى

خوردنى که ناچار از  ؛کند از من در پنهانىشرمى که شرم می

با دنیا؛  دشمنى من واسطهه دنیا را دشمن دارد ب؛ ستا آن

 را آناندوست داشتن من  واسطهه نیکان را دوست بدارد ب

  هفت خصلت عابد

و  تیثیح ،عظمتجمع شدن  شجاعت ی،، بردبارورع 8

  یی در فردبایز

 دین پدیدآورندگان پاکدامنى، ورع، شرم از خدا  9

ورعى که از معاصى الهى باز دارد و خلقى که به آن با مردم  11

 حلمى که به آن جهل جاهل بر طرف شودد و شومدارا 

 ،است که هر که دارا نباشد امرسه 

 شودعملش تمام و کامل نمى

یابى، امانت، فهم، ادب، احسان، دوست صلاح، تواضع، ورع، 11

 برخوردىخیرمندى، خوش

 صیانت و خوددارى 

 )منبع: نویسندگان(
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 ها. یافته5

شناسی. رابطه این دو چون شناسی و حکماساسی وجود دارد: موضوعدر فرایند استنباط در فقه، دو مرحله 

شناسی نیز میسر نخواهد بود. اهمیت شناسی نباشد، حکمای که اگر موضوعگونهرابطه علت و معلول است، به

توان علاوه بر این حوزه، در مرحله بعد، یعنی امتثال احکام الهی توسط مکلفان متصور شناسی را میموضوع

شناسی محقق نشود، نه استنباط حکم و نه اجرای آن ممکن نخواهد بود. بر همین اساس، ست؛ یعنی تا موضوعدان

ق و فقه الاخلا ده،یفقه المعرفه و العقبا تمرکز بر روایات، امکان موضوع بودن ورع برای احکام الهی در سه حوزه 

موضوعات مسائل فقهی، مستفاد از آیات، روایات به طور متعارف و معمول، »سنجیده خواهد شد، زیرا  فقه العمل

 (. 26-23: 5699)واعظی، « و کلمات فقیهان است

ای است که به دلیل ماهیت دوگانه خود )جوانحی و جوارحی( و ارتباط با سایر واژگان در روایات ورع، واژه

 عنوانهبالاخلاق و فقه العمل است، ای که شامل فقه المعرفه و العقیده، فقه تواند در فقه سنتی و نظریه توسعهمی

های آن طرح آن در روایات، از موضوعات مستنبطه خواهد بود که تمام مؤلفه بهباتوجهموضوع مطرح باشد و 

 یریادگیدرصدد است تا رفتار اکتساب معرفت و  ،هدیو العق هفقه المعرفباید از درون متن روایات استنباط شود. 

خمسه  و احکام دینما یبررس یفقه یباشد، با نگاه تواندیم زین یرا که محصول شناخت و آگاه یمنددهیعق زیو ن

. رفتارهای اختیاری در این حوزه، از نوع جوانحی و قلبی و تلاش دینما نییرا تع یاریاخت یرفتارها گونهنیا

و  یقلب ،یجوانح یفتارر ایعمل  ،یمعرفت اعتقاد. (526 :5692 ،یو موسو ی)اعرافبرای کسب معرفت است 

)برنجکار،  آن را انکار کند ایشود  مینسبت به آن قلباً تسل تواندیم یاست که انسان پس از شناخت مطلب یاریاخت

 کهنیدارند. بالاتر ا رینقش و تأث یاز اعتقادات، بلکه همه آنها، در ظهور اعمال جوارح یاری(. بس23 :5695

عمل  ،یدر احکام عمل یگرچه منظور اصل گر،ید یبه خدا و رسول اوست. از سو مانیا ،یعمل احکام فرضشیپ

(. فقه 26شود )همان،  یکرده و از انکار آن خوددار قیاحکام را تصد نیلازم است ا زیاست، اما قلباً ن یجوارح

 یمنددهیو عقسنخ شناخت از اختصاص دهد که  یدرون ییدر تلاش است تا قلمرو خود را به رفتارها نیز الاخلاق

 یو رفتارها یحالات و صفات اخلاق ات،یچون اخلاق ینیکه با عناو ییرفتارها شوند؛یم یاما فعل نفس تلق ستند،ین

فقه قرار  رهیدر دا ،باشند یاریراختیکه غ یمادام ی. روشن است که صفات نفسانشودیم ادیها از آن یارزش

را در خود  یو ظاهر یجوارح یرفتارها زیرا شود؛یمسنتی  یشامل تمام ابواب فقه هم فقه العمل. رندیگینم

 (.  526: 5692ند )اعرافی و موسوی، ادادهیجا

، رونیازاهای گرایشی و روانی. های شناختی و فعالیتاند: فعالیترفتارهای باطنی و جوانحی دو دسته

شناسی ورع برای حوزه فقه المعرفه و تواند در موضوعهمراهی سه واژه ایمان، معرفت و ورع در این روایت می

 و ارض ،یقین ،صبر ،اجتهاد ،ورع ،عمل ،علم ،اطاعت ،معرفت :است امرایمان در ده »العقیده کاربرد داشته باشد: 

معرفت و شناخت پروردگار و سپس  ،رابطه انسان با خدا(، زیرا نخستین بُعد 5/62 ق:5694)کراجکی، « تسلیم
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گیرنده تمامی شود که دربربه فقه تعبیر میعد بُ نیاز ابینش انسان نسبت به وظایف خویش است. در تعالیم دینی، 

ها میسر نیست. بر اساس روایات، اعمال عبادی و علم به آن است، زیرا انجام اعمال عبادی بدون فقه یا شناخت آن

فرمان خداست و خیری نیست در فقه، مگر با ورع؛  اربستنکبهترین اعمال عبادی یا فقه، ورع در دین و بافضیلت

ت. تعبیر مرحله عمل اس نهیزمشیپبنابراین، ورع نخستین مرحله رابطه انسان با خداست؛ یعنی مرحله شناختی که 

روایات، علم نافع همان علم همراه عمل است؛ بنابراین فقه و علم را  بهباتوجهدیگر از این مرحله، علم است که 

شود که هر یک از این موارد توان دارای ماهیتی دوگانه از شناخت و عمل فرض نمود. از این بیان آشکار مییم

 شناسی در حوزه فقه العقیده خواهد بود.با وصف معرفت

حسن فاعلی در انجام هر عمل است. یکی از نتایج نیت خالص آن است  بُعد دیگر رابطه انسان با خدا، نیت و

ایسته ای نیکو و قرینی پاکیزه و شنیت مقدمه آنکهکنند؛ یعنی علاوه بر فرد را با ورع و پرهیزگار تلقی میکه مردم، 

شود در نگاه مردم نیز انسان با ورع به نظر آید. در واقع نیت، حلقه واسط میان فقه یا برای عمل است، موجب می

ر تر و دانسان بیشتر باشد، نیت او نیز کاملشناخت احکام و مرحله عمل است، زیرا هر چه شناخت و بینش 

 تر خواهد بود.نتیجه، عمل او شایسته

بُعد دیگر در ارتباط با ورع، عمل است، زیرا ورع در احادیث مختلف، افضل اعمال دانسته شده است. در 

 مالسلاعلیهصادق توان از چند مصداق مهم بحث کرد. یکی از این مصادیق، عبادت است. امام رابطه عمل با ورع می

کنم تو را به پرهیزگاری و ورع، و جدّیت در عبادت و بدان که جدیت در عبادت فایده وصیت می»فرماید: می

این دلیل بر آن است که عبادات بدون ورع از درجه اعتبار ساقط است. «. ورع در آن نباشد کهیدرصورتندارد، 

بر شما باد به ورع، زیرا نیل نشود آنچه نزد خداوند »زهد دنیا فرمود:  پس از دعوت به السلامعلیههمچنین، امام صادق 

این حدیث شریف، انسانی که ورع ندارد، از کرامات  حسببه. پس (2/68ق: 5426)کلینی،  «است، مگر به ورع

(. بر همین اساس، باید دانست 466: 5694ی به بندگان محروم است )موسوی خمینی، تعالحق شدهدادهوعده

عبادت انسان بدون ورع، شایستگی حضور در عرش الهی را ندارد و ورع، ستون سازنده عبادت و واردکننده 

 است.  السلامعلیهمانسان به بهشت با گروه نخست پیغمبران 

هستند و بر اساس  السلامعلیهمدین و ائمه  گریارهای یدر کنار ورع از مؤلفهدومین مصداق، اجتهاد است که 

های دوستداران ائمه کننده ورع و از ویژگیروایات، ورع بدون اجتهاد سودمند نیست؛ بنابراین، اجتهاد تکمیل
است. سومین مصداق، طاعت و بندگی است. نسبت ورع با بندگی و طاعت در این است که گناه مانع از  السلامعلیهم

باشد و ورع با ممانعت بنده از انجام حرام، انسان را در قرب و طاعت  شود که انسان ملازم طاعت پروردگارآن می

دارد و از این شود، او را از ارتکاب به آن باز می روروبهکند و هرگاه در خلوت با نافرمانی خدا خداوند حفظ می

لله علیه و اصلی روست که ورع، نشانه دوستی و وفاداری به خداوند در مرحله نخست و سپس دوستی و یاوری پیامبر

 آله و سلم الله علیه وصلیدر مرتبه دوم است و ویژگی بندگان صالح خدا و ویژگی امت پیامبر  السلامعلیهو امام علی  آله و سلم
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خواهد بود. پس ورع در هر دو مرحله شناخت و عمل، همراه مکلف است تا درستی شناخت و اعمال او را تضمین 

     ست که فقه، اجتهاد و ورع در ماهیت مشترک و از جنس عمل هستند.کند. آنچه مسلم است این ا

ها و صفاتی است که در ارتباط و پیوند با یکدیگر قرار دارند و روح ای از ویژگیمکارم اخلاق مجموعه

 ،یکی از این صفات، در کنار صفاتی چون صبر، قناعت، شکر، حلم عنوانبهکنند. ورع انسان را مزین به خویش می

یی و ادای امانت قرار گرفته است. در روایات صبر و ورع گوراستی، رفتارخوشحیا، سخاوت، شجاعت، غیرت، 

اند؛ صبر، سر ایمان و ورع، سر دین است، زیرا حفظ ایمان و دین بدون صبر و ورع هر دو به سر تشبیه شده

ین گاهی مساوی با ایمان است، زیرا به است. د تصورقابلپذیر نیست. رابطه دین با ایمان به دو شکل امکان

شود و گاهی نیز ایمان اخص از دین است، زیرا ایمان تنها با عمل اطلاق می« مؤمن»مسلمانان، یهود و نصاری نیز 

قالَتِ الاعَرابُ ءامَنّا قُل لمَ تؤُمِنوا »سوره حجرات آمده است:  54شود. در آیه خالص و اطمینان قلبی حاصل می

ا را پذیرفته، اما ایمان آنان ر نینشهیبادخداوند اسلام اعراب «. وا اسَلمَنا ولمَاّ یَدخلُِ الایمنُ فی قُلوبکِمُو لکِن قول

ایمان و  سر عنوانبهنپذیرفته است. بر همین اساس، اگر رابطه دین با ایمان مساوی باشد، ورع و صبر در کنار هم 

 د.  نشودین خواهند بود؛ اما اگر ایمان اخص از دین باشد، ایمان و دین با صبر حاصل می

های ایمان است. بر همین اساس، اگر رابطه دین با یقین نیز در کنار صبر در برخی روایات، یکی از مؤلفه

و دین خواهد بود؛ اما اگر ایمان اخص از های ایمان مؤلفه عنوانبهایمان مساوی باشد، ورع در کنار صبر و یقین 

ایمان یاد شده، اما در روایات  مؤلفه عنوانبهشود. هر چند از یقین حاصل می نیقیبا دین باشد، ایمان و دین 

های خود بشنویم و با فرقشان یک وجب است. ایمان، آن است که با گوش»درباره تفاوت این دو آمده است: 

، پى آن، به آنچه از ما پنهان است لهیوسبهو یقین، آن است که با چشمان خود ببینیم و  هایمان تصدیقش کنیم،دل

 (. 62/582ق: 5426، مجلسی« )ببریم

ها با ورع، باید دانست یقین مقابل شک است؛ یعنی وقتی یقین فارغ از رابطه یقین و صبر و سپس رابطه آن

در برابر او، راضی بودن به تقدیر او،  شدنمیتسلبه خدا،  دناعتمادکر»رود و از آثار آن، آید، شک از میان می

کارها به او، نترسیدن از غیر او و کوچک دیدن دنیا است که این آثار نیز نتیجه همان باور خاصی  واگذارکردن

(. از سوی دیگر، ورع توقف در 82: 5694 ،دهیو پسند یعبد« )ای در آن نیستشکّ و شبهه گونهچیهاست که 

وان تر شبهه و اجتناب از امور مشکوک و نزدیک نشدن به حریم و پیرامون محرمات است. از این روست که میبراب

ای فراتر از آن یاد کرد. با این رویکرد، مرتبه گاه در برابر شبهات و از یقین به عنوان مرحلهاز ورع به عنوان توقف

« یقین بالاتر از ورع است»ی در این زمینه مطابقت دارد: یقین بالاتر از ورع خواهد بود و این استدلال با حدیث

 (.2/32ق: 5426 ی،نیکل)

و ... »ید: فرماکه قرآن کریم میعمیق و مستقیمی دارد، چنان کسب مراتب یقین با تقوا و طهارت نفس، رابطه

(؛ و از خدا بترسید و خداوند هم به شما تعلیم مصالح 282ره، )بق« ءٍ علَیِم  اتَّقُوا اللَّهَ وَ یعُلَِّمُکُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بکُِلِّ شیَ  
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داناست. هر اندازه تقوای انسان بیشتر باشد، به همان اندازه مراتب یقینش بیشتر  زیهمه چکند و خدا به امور می

اهل  هتوان یقین را برای فردی تصور کرد کساز یقین است و به همین جهت، نمیخواهد بود. تقوا، بستر و زمینه

ال إِیماَنُ فَو قَ ال إِس لاَمِ بدِرََجَۀٍ وَ التَّق وىَ فَو قَ ال إیِمَانِ بدِرََجۀٍَ »آمده است:  السلامعلیهتقوا نباشد. در روایتی از امام رضا 

ایمان یک درجه بالاتر از اسلام است و «. ء  أَقَلُّ مِنَ ال یَقِینِبِدَرجَۀٍَ وَ مَا قُسِّمَ فیِ النَّاسِ شیَ   التَّق وىَ فَو قَ وَ ال یقَیِنُ 

نشده یمتر از یقین تقسبالاتر از ایمان و یقین یک درجه بالاتر از تقواست، و در میان مردم چیزی کمتقوا یک درجه 

 (. 2/15ق: 5426 ی،نیکلکند( )تر کسی توفیق کسب یقین را پیدا میاست )یعنی کم

 یثیلست )یقین ا وبرق دنیا( ثمرهرغبتی به زرق. زهد )بی«الزهّدُ ثمََرَةُ ال یَقِینِ»فرمایند: می السلامعلیهحضرت امیر 

رسد؛ یعنى تا وقتى میل به کارهاى انسان در اوج تقوا به مرتبه زهد مى»(. به تعبیر برخی، 23 :5663 ،یواسط

کند، متقى است، ولى زاهد نیست. با تداوم تقوا، ناشایست در او هست و با قدرت تقوا از آن کارها اجتناب مى

 در توصیف انسان السلامعلیهمیرد. امام على رسد که میل به کارهاى ناشایست در او مىانسان تدریجاً به جایى مى

(. بارى، انسان در اوج تقوا 596)نهج البلاغه، خطبه «  مِیتۀَ  شَهوتَُه؛ُ یعنى هوس در او مرده است»فرماید: کامل مى

قوا میل به انحراف هست، ولى انحراف نیست؛ رسد؛ بنابراین، زهد بالاتر از تقوا است؛ یعنی در تبه مرتبه زهد مى

اما در زهد نه میل به انحراف هست و نه انحراف. تقوا موجب روشنایى چراغ عقل و نیز قلب است و زهد، 

(. 426: 5688)محمدی ری شهری، « نمایدکند و تداوم نور بصیرت را تضمین مىروشنایى این چراغ را تقویت مى

اتب ای برای این مراط با ایمان، یقین و زهد که مراتب بالاتر هستند، به عنوان مقدمهبه این ترتیب، ورع در ارتب

تقوا بر سه گونه است: نوع اول، تقوای بالله »ها نقش دارد، زیرا بر اساس این روایت: شود و در تحقق آنتلقی می

اسطه وکس به این مرتبه رسید، به فی الله است؛ یعنی در راه خدا و برای خدا از هر چه غیر خدا است، گذشتن. هر

تقوا  کند. این مرتبه، بالاترین مرتبهترس از افتادن به دام حرام و شبهه، حتی از بعضی کارهای حلال نیز پرهیز می

گویند. دوم، تقوای من الله است که به معنای گذشتن از شبهه به واسطه است که به آن، تقوای خاص الخاص نیز می

سوم، تقوای از جهنم و عذاب است؛ یعنی به سبب ترس از عذاب  و این، تقوای خواص است. خوف از حرام است

(. با توجه به معنای رتبه 5/126: 5666 ،)گیلانی« کند و این، تقوای عوام الناس استو عقاب ترک حرام می

ه ین منوط به تقوا در سجا که کسب مراتب یقتوان این مرحله از تقوا را با ورع یکسان دانست و از آننخست، می

 گیرد.  ای بالاتر از تقوا قرار میمرحله آن و مرحله آخر؛ یعنی ورع است، ورع در رتبه

ودن ب ادیوزکمدانند که با قناعت را حالتی نفسانی می»آورد. روایات یقین به رازق بودن خداوند، قناعت می

روزی ارتباطی ندارد؛ بلکه خصلتی است که اگر باشد، فرد با کم هم راضی است و اگر نباشد، با فراوانی روزی 

بندی، معنای قناعت را نیز راضی نخواهد بود. کسی احساس بسندگی خواهد کرد که قانع باشد. در یک جمع

ن خود ی انداختسختبهف کرد؛ لذا حرص، طمع و تعری« رسدرضایت و اکتفا به آنچه در زندگی به ما می»توان می

جنود عقل و »(. در روایت 81: 5694 ،دهیو پسند یعبد« )تواند نشانه عدم قناعت باشدبرای کسب رزق، می
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حرص ضدِ ورع، »( و در دسته دیگری از روایات 83 :5694، دهیو پسند یعبدنیز حرص ضد قناعت )« جهل

(؛ بنابراین، وجه 5/68ق: 5684طبرسى، ؛ 521 /5: 5666؛ گیلانی، 52/65ق: 5428 )نوری،« ایمان و دین است

ها است. به مشترک ورع، ایمان، دین و قناعت در ضدیت آنها با حرص و طمع خواهد بود که نابودگر همه آن

ا جتواند ایمان و دین را حفظ کند، ورع یا قناعت است. با این وصف، ورع و قناعت در اینهمین دلیل، آنچه می

گاه روند. در مقابل، هردر معانی یکسانی خواهند بود و به عنوان، مانعی برای از بین رفتن ایمان و دین به شمار می

از همین روست که در روایات  شوند.واسطه حرص و آز از بین بروند، ایمان و دین نیز تباه میورع و قناعت به

 شوند ودیده می به کمى طمع و ورع بسیار امرو  کسب ورعطمع و  یامر به واگذارمختلف، اوامر متفاوتی چون 

 تعبیر شده است.« بازگشتن نفس از خوارى طمع»در نتیجه، در همین روایات، از حسن ورع، به 

تواند در تبیین جایگاه ورع در های نزدیک، واژه سخاوت نیز به مناسبت ارتباط خود با حرص میمیان واژه

به »را از سخاوت، طمع نداشتن به مال دیگران تعبیر شده است. از مجموع روایات مکارم اخلاق مبین باشد، زی

. داندنوعی، چگونگیِ مصرف را نیز در آن دخیل میداند و بهآید اسلام، هر نوع بذل مال را سخاوت نمیدست می

محل مصرف نیز  از مال و اعطای آن به دیگران، اما درستی یا نادرستی کندندلدرست است که سخاوت؛ یعنی 

در این مفهوم، دخیل است. فرد باسخاوت، علاوه بر گذر از مال، از هوشمندی در موضع بذل آن نیز برخوردار 

اند. این صفت با و درست آن، دو رکن تعریف سخاوت مندانهتیرضااز مال و بذل  کندندلاست. در حقیقت، 

 (.551-554 :5694 ،دهیو پسند یعبد« )است لامالسعلیهمچنین تعریفی، یکی از مکارم اخلاق پیامبران 

یابد. برخی صدق را در سه حوزه صدق از دیگر واژگانی است که در حوزه مکارم اخلاق به ورع ارتباط می

، پیروی از امر الهی و «صدق عملی»، صداقت در گفتار؛ و «صدقِ گفتاری»مطرح کرده و « سخن، عمل و حال»

(. برخی 516 :5694 ،دهیو پسند یعبد« )اندهمه توان دانسته کاربستنبهرا اخلاص قلب و اعضا و « صدق حالی»

رفت، نیّت، عمل، خوف و زبان تقسیم کرده، اماّ در متون دینی، جایگاه در تقسیم دیگر، صدق را به صدق در مع

برای نمونه، در روایات تصریح شده که خداوند با صادقین است؛  بلندی برای صدق الحدیث بیان شده است.

صداقت، یکی از چهار امری است که اگر کسی داشته باشد، باکی نیست که چه چیزی را از دنیا از دست بدهد. 

 -2ی است؛ دارنیدهای از نشانه -5بوده است:  السلامعلیهبه علی  علیه و آله و سلم اللهیصلهای پیامبر خدا ی از سفارشیک

 -4به صداقت در همه مواطن؛  -6تا جایی که بر اموری همچون نماز و روزه و حج در نشانه بودن، برتری دارد؛ 

ی در هر جایی که زیان دنیوی داشته باشد، توصیه و تصریح شده که حقیقت ایمان، طورکلبهو  -1ویژه خوف؛ به

آن را از خداوند طلب  السلامعلیه نیالعابدنیزترجیح صداقتی است که زیان دارد، بر دروغی که سود دارد؛ لذا امام 

 (. 514-513 :5694 ،دهیو پسند یعبدکند )می

صرفاً با دو قسم صدق در عمل و صدق حالی در ارتباط است و با  شاید در نگاه اول به نظر برسد که ورع

 توان به این نتیجه رسید کههای پیامبر درباره صدق الحدیث میتوصیه بهباتوجهمعنای آنها مطابقت دارد، اما 
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، بیتترنیابهی است، با ورع که سر دین است، مرتبط خواهد بود؛ دارنیدهای صدق الحدیث از نشانه کهییازآنجا

های ستون فقرات متصل به این سر است. همچنین، در تأیید این گزاره در برخی صدق در حدیث، یکی از مهره

 ق:5426، مجلسی« )به شمار آمده استالسلام علیهمدرستی در گفتار در کنار ورع، از دین ائمه اطهار »روایات، 

کنار  است؛ بدین ترتیب که صدق، در نییتبقابلی نیز (. علاوه بر این، ارتباط ورع با صدق از نگاه دیگر12/522

بندی، صدق در ترین درجه آن ورع است و در این رتبهاند که پایینورع و تقوا از درجات خوف دانسته شده

شود. البته از منظری دیگر، (. پس صدق شامل ورع و تقوا نیز می5/232ق: 5652،نراقیبالاترین رتبه قرار دارد )

 «ها یا سبب خوف هستند یا مسبب آنهمه این»مرتبه بالاتری نسبت به ورع، علم و تقوا قرار دارد، زیرا خوف از 

 (.2/268: 5666)مجتبوی، 

صدق و ایمان در این موضوع مشترک است که صدق الحدیث، اولویت صداقتی است که زیان دارد، بر دروغی 

د و رابطه ایمان و دین، اگر فر نیشیمطالب پ بهباتوجهاهد شد و که سود دارد؛ بنابراین در وادی ایمان نیز وارد خو

هایی است که در روایات، دلالت بر وارد وادی ایمان شود، وارد وادی دین نیز شده است. صدقِ ورع نیز از ترکیب

 دهد ورع در این موضع با صدق، ارتباط نزدیکی دارد. صدق در عمل دارد و نشان می

رسد. عفت به معنای خودداری است؛ خودداری از حرام تلف با ورع، نوبت به عفت میدر همراهی واژگان مخ

ی از خوددار(، 5/92 ق:5428فراهیدی، ی از امری که حلال نیست )خوددار(، 4/5423ق: 5426، )جوهری

( و خودداری از سؤال و درخواست از مردم 524 /3و  4، 6 ق:5699، قزوینی رازیامری که شایسته نیست )

توان به این نتیجه رسید که فارغ از های لغت می(. با توجه به مراتب عفت در کتاب6/234ق: 5699بن الأثیر، ا)

ای داشته باشد، زیرا ورع صرفاً خودداری از حرام تواند در مراحل بعدی نیز جایگاه ویژهمرحله اول، ورع می

ند که ات را حاصل شدن حالتى براى نفس دانستهعف»گیرد.  همچنین، نیست، بلکه مراتب دیگر را نیز در بر می

مانع غلبه شهوت یا موجب کف نفس در مقابل شهوات است. منظور از شهوت، شهوت جنسى نیست؛ بلکه معنى 

 «کننده استعام، مراد است، شهوت مال، جاه، خوردن، تکلم کردن، شهوت جنسى و غیره، عفت در همه اینها کنترل

(. ورع نیز در این معنا با عفت مشترک است و هر دو از تقوا که فقط مرحله 5/669: 5681)مکارم شیرازی، 

 اند. ترشود، از نظر معنایی گستردهنخست را شامل می

یزد، پرهتر است، ورعِ اهل توبه است که انسان از معصیت میاز همه نازل آنکهنخستین درجه »در مراتب ورع، 

پرهیزد. سپس ورع اهل ورد. بعد، ورع اهل صلاح است که از مشتبهات نیز میآکند و به اطاعت روی میتوبه می

ی سوهبپرهیزند که انسان را هایی میاز محرمات و مشتبهات پرهیز دارند؛ بلکه حتی از حلال تنهانهتقوا است که 

اگر قلب جز محبت اند. کشاند. در مرحله بعد، ورع صدیقین است که از هر چه غیر خداست، وارستهمشتبه می

خدا چیز دیگر نپذیرفت، قلب صدیقین است. خودداری از درخواست از مردم، یکی از ظواهر نپذیرفتن محبت غیر 

 (. 531: 5688)جوادی آملی، « خدا در دل است
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های یکی از فضائل اخلاقی در کنار ورع و طمع نورزیدن از خصلت عنوانبهدر برخی روایت، احسان نیز 

کننده عمل در کنار ورع قرار دارد و به جهت یکی از سه رکن تمام عنوانبهمسلمان فرض شده است. مدارا 

تأثیرگذاری مشترک خویش بر عمل که در ارتباط با پروردگار است، به مرحله نخست یعنی ارتباط انسان با خدا 

ه ک جهتازآنآید و عدم مدارا می حساببهنیز خورد. علاوه بر این، ضد مدارا، خیانت است که ضد ورع پیوند می

دین، صدق، علم، عمل، صبر و تعبد اهل ایمان در کنار ورع است، رابطه میان ورع و این مفاهیم را  برندهنیازب

 کند، زیرا این مفاهیم در مانعیت برای عدم مدارا، یکسان هستند.   تقویت می

و به معنای رضایت نسبت به آن است. صبر، مربوط به در مجموع، قناعت، مربوط به حوزه کسب روزی 

و خودداری از جَزَع است و سخاوت، مربوط به حوزه مواجهه با نیازمندان  کردنتحملها و به معنای حوزه سختی

و به معنای گذر از مال با میل و رغبت و اعطای آن به دیگران است. ورع در یک معنا، مساوی با تقوا و در معنای 

دارد تا ی که انسان خود را از امور مشتبه نیز باز میاگونهبهداری در مرتبه بالاتر است، به معنای خویشتندیگر، 

ت تردیدِ توأم با اطمینان اسبه حرام نزدیک نشده و امکان وقوع در آن کاهش یابد. یقین نیز به معنای شناختِ بی

ها خواهد بود، سایر فضایل اخلاقی و پایه و اساس آنشناختی دارد و بر همین اساس، مقدم بر  و پایه و اساس

اند. ارمگانه مکزیرا یقین به هر موضوعی تعلق بگیرد، ثمره اخلاقی خواهد داشت که برخی از آنها همین صفات نه

های خاص هستند و برخی نیز منشأ ها، ناظر بر وضعیتها باید اذعان نمود که برخی از آندر مورد سایر خصلت

 ی دارند. شناخت

علاوه بر فضائل اخلاقی، رذائل اخلاقی نیز در این حوزه مطرح هستند. یکی از اضداد ورع، خیانت است و 

ی تمام قوا و اعضای ظاهری و باطنی را به ما مرحمت وتعالتبارکحق »برخی در توصیف رابطه این دو معتقدند: 

ده و در تحت قدرت ما تمام آنها را مسخر فرموده، فرموده و بسط نعمت و رحمت در مملکت ظاهر و باطن ما فرمو

تمام آنها پاک و پاکیزه و طاهر از قذارات صوری و  کهیدرصورتامانت مرحمت فرموده،  رسمبهها را به ما و این

اند، پس اگر ما در وقت معنوی بودند، و آنچه از عالم غیب برای ما نازل فرموده تمام آنها مطهرّ از آلایش بوده

ملک و دنیا به او رد کردیم، امین در  قات آن ذات مقدس آن امانات را بدون آلایش به عالم طبیعت و قذاراتملا

تیم. بیرون هس علیه و آله و سلم اللهیصلامانت بودیم، و الا خیانتکار بودیم، از اسلام حقیقی خارج و از ملّت رسول اکرم 

ذات مقدس است. توجه به غیر  دلصاحبمقدس، و  دل مؤمن عرش و سریر سلطنت حق و منزلگاه آن ذات

حبّ اوست، خیانت است، در مشرب که  ی خیانت به حق است، و حبّ به غیر ذات مقدس و خاصان اوتعالحق

و عرفان مقام مقدس آنها، امانت حق  السلامعلیهمعصمت و طهارت و دوستی خاندان رسالت،  تیباهلعرفان. ولایت 

نانچه . چالسلامعلیه رمؤمنانیاماند، به ولایت را در آیه تفسیر فرموده« امانت»است، چنانچه در احادیث شریف زیادی 

غصب ولایت و سلطنت آن حضرت خیانت به امانت است، ترک تبعیت آن بزرگوار از مراتب خیانت است و در 

که شیعه کسی است که تبعیت کامل کند و الا مجرد دعوی تشیع بدون تبعیت تشیع احادیث شریفه وارد است 
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های (. بر همین اساس، نداشتن ورع، خیانت در حفظ امانت469-482: 5694ی، نیخم یموسو« )نخواهد بود

یامبر یه پنیز خیانت به حق است، زیرا در توص السلامعلیهکه نپذیرفتن ولایت امام علی  طورهمانپروردگار است؛ 
 «ورع که هرگز بر خیانتى گستاخ نشوى ...بار خدایا! او را کمک کن با»آمده است:  رمؤمنانیامبه  علیه و آله و سلم اللهیصل

 (.482 :5694 ،ینیخم ی)موسو

شود و از همین روست که ورع بر اساس روایات، هرچه بر ورع افزوده شود، از گناهان انسان کاسته می

ود. رگناهان است و حتی در اقسام صبر نیز صبر از گناه و معصیت، ورع و پارسایى به شمار میسپری در برابر 

 گیری اینکه مانع است، با بسیاری از واژگان مثبت همراه ورع نیز در تضاد است و مانع شکل جهتازآنگناه 

ورع  کهیدرحالداوند است؛ شود. علاوه بر این، معصیت و گناه مساوی با دشمنی با خفضائل و خصائص نیکو می

 است.   السلامعلیهممساوی با دوستی با خداوند و سپس دوستی با ائمه 

ی اتا این مرحله از ارتباط ورع با فضایل اخلاق فردی صحبت شد، اما در ارتباط ورع با ولایت که مسئله

 ، ورع در کنار اجتهادالسلامعلیهم اجتماعی است، باید اذعان کرد که طبق روایات یکی از سه رکن تحقق ولایت ائمه

ین سه جز با ا السلامعلیهم ولایت ائمه»کنند: دینی است. برخی در توضیح این مسئله بیان می برادرانو مواسات به 

ورع مثل تقوا دو معناى عام و خاص دارد. ورع وقتى در مقابل اجتهاد به کار «. ورَعَ»شود؛ نخست؛ امر پیدا نمى

شود. شرط جز با اجتناب از گناه پیدا نمى السلامعلیهماش مدنظر است؛ یعنی ولایت ائمه تر معناى سلبیرود، بیشمى

در انجام یک کار مدنظر است.  کردنکوششمنظور از اجتهاد، اجتهاد مصطلح ما نیست، بلکه «. وَ الاِجتهِاد»دوم؛ 

؛ یعنى تلاش براى انجام وظایف و قدر متیقن در مقابل ورع که اجتناب است، این کوشش و فعالیت ایجابى است

؛ همدردى و همکارى با برادران دینى؛ فکر دیگران «وَ مُواساةِ الاخِ وان فىِ اللّه»آن، انجام واجبات است. سوم؛ 

روند، زیرا (؛ بنابراین، ورع و اجتهاد از وظایف مکلفان در قبال ولی به شمار می5683 ،یزدیمصباح « )باشید!

اند: اهداف فردی که رسیدن به اوج کرامات انسانی است که ها، در سطوح مختلف ترسیم شدهای انساناهداف بر

ها در این بخش است. از سوی های اجتماعی، سیاسی و کلی که محل بحث از آنپیش از این تبیین شد و هدف

عنی است؛ ی« ولایت»و « صاخلا»ترین شروط آن، دیگر، شرط قبول عبادت وابسته به فاعل عبادت است که مهم

ی ای به نام ولایت به حلقه سوم؛ یعنبدین ترتیب، حلقه اول ارتباط انسان؛ یعنی ارتباط انسان با خدا با واسطه

 شود.ارتباط انسان با دیگران متصل می

ده یدر نهایت، باید دانست که ورع و واژگان مثبت همراه آن در روایات در صورتی موضوع فقه المعرفه و العق

شناختی باشد و اگر از مرحله شناختی خارج شد و به ظهور و بروز ظاهری خواهد بود که دارای وصف معرفت

در اعمال و رفتار انسان نرسید، در حوزه فقه الاخلاق وارد خواهد شد و اگر در قالب رفتار و فعل انسان عرضه 

 شد، باید در وادی فقه العمل به دنبال حکم فقهی آن گشت.  
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 گیرییجهنت

ورع از واژگانی است که در برخی ابواب فقهی چون صلات، اجتهاد و تقلید و غیره به کار برده شده است و 

ای فقه به سه حوزه فقه العقیده و المعرفه، فقه الاخلاق و تواند از موضوعات مستنبطه در نظریه توسعه، میرونیازا

اش با واژگانی چون معرفت، ایمان، یقین، زهد، تقوا، عفت، عمل و صبر و فقه العمل باشد و به مناسبت همراهی

تقابل معنایی با واژگانی چون طمع، گناه و خیانت، از افعال جوانحی و جوارحی مکلف باشد. آنچه از ورع در فقه 

له یا شبهه ئتواند موضوع مسنباشد، نمی تصورقابلاست، ملکه نفسانی است که اگر اختیاری در آن  مدنظرسنتی 

های قضاوت، اجتهاد و تقلید و نماز در فقه العمل نیز کفایت ، محدود دانستن آن به بابعلاوهبهحکمیه ورع باشد. 

بتوان ورع را از  بساچهنیز مطرح شود و  جماعتامامکند، بلکه ورع باید در باب عبادات فراتر از اوصاف نمی

مجتهد و مقلد دانست، زیرا در این روایات، ورع از اوصاف شیعیان و اوصاف واجب همه بندگان و مکلفان اعم از 

و در نهایت، مسلمانان نیز دانسته شده است.  فیفرجه الشر الله تعالیعجل زمانامام، منتظران السلامعلیهم تیباهلدوستداران 

از سه مرحله معرفت و شناخت پروردگار  کاست، زیرا هر ی تیرؤقابلجایگاه ورع در رابطه انسان با خدا از ابتدا 

و سپس بینش انسان نسبت به وظایف خویش، نیت و حسن فاعلی انجام هر عمل و سپس عمل به دلیل ماهیت 

نیز به مناسبت همراهی ورع  الاخلاقمکارم در حوزهدوگانه جوارحی و جوانحی ورع با آن پیوندی عمیق دارند. 

قش دارند ها نمقدمه هستند یا در تحقق آن عنوانبهاط با دین، ایمان، یقین و زهد الذکر در ارتببا سایر فضائل فوق

رذیله اخلاقی خواهند بود.  عنوانبهیا ورع به همراه ایمان، دین، قناعت و سخاوت در ضدیت با حرص و طمع 

راه صدق و در این مسیر، ورع با سه نوع صدق در عمل، صدق حالی و صدق الحدیث در ارتباط است و به هم

 تقوا از مراتب خوف خواهد بود. 

 هیعل اللهیلصورع در ضدیت خود با برخی مفاهیم مانند خیانت و گناه پیوند وثیقی با ولایت پروردگار و پیامبر 

ز اضداد و ا السلامهمیعلاز ورع با عنوان دوستی با خدا و سپس دوستی با ائمه  کهینحوبهدارد،  السلامهمیعلو ائمه  سلم و آله و

شود. پس ورع و اجتهاد از وظایف مکلفان نسبت به ولی هستند و در کنار آن با عنوان دشمنی با خدا تعبیر می

روند. در نهایت، ورع و واژگان مثبت همراه به شمار می السلامهمیعلمساوات به برادران، سه رکن تحقق ولایت ائمه 

 شناختی باشد و اگر ازو العقیده خواهد بود که دارای وصف معرفت آن در روایات در صورتی موضوع فقه المعرفه

مرحله شناختی خارج شد و به ظهور و بروز ظاهری در اعمال و رفتار انسان نرسید، در حوزه فقه الاخلاق وارد 

  .  تخواهد شد و اگر در قالب رفتار و فعل انسان عرضه شد، باید در وادی فقه العمل به دنبال حکم فقهی آن گش
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